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فناوري  آموزشي و پداگوژي
منيژه  مشيري (دكتراي زبان شناسي)

مقدمه
ا نســان در جهــان كنونى،  موقعيــت 
يادگيرى در تمام عمــر را براى او ضرورى 
كرده اســت. افراد در دنياى امروز پيوسته 
خود را با وســيله يــا دادة علمى جديدي 
رو بــه رو مى بينند. به عبارت ديگر، هر روز 
ابزار جديدى به جهانيان معرفى مى شــود 
و در دنياى علم يافته هاى جديدى كشــف 
مى شوند. براى انطباق با اين دنياى متحول 
و پيش رونده، يادگيرى مداوم معنا پيدا كرده 
است. شايد در چند دهه پيش، گرفتن يك 
مدرك عالى دانشگاهى نشانة تكامل و پايان 
يادگيرى فرد به نظر مى رســيد، ولى امروزه 
ديگر نمي توان مرزى براى يادگيرى ها قائل 
شــد. براى مثال، هركس با هر زمينة شغلى 
و تحصيلــى، كــم و بيش خــود را نيازمند 

يادگيرى استفاده از رايانه مى بيند.
طبيعت بشر به سوى يادگيرى آسان تر و 
ســريع تر گرايش دارد و آدمى بر آن است تا 
راه آســان تر انجام كارها را كشف كند. در اين 
راستا، روان شناسى همگام با رشته هاى مربوط 
به آن، به طــور علمى، با تحقيق  ممتد براى 
كسب موفقيت بيشتر، در اين راه به يافته هاى 

جديدى نائل شده است. يكى از نتايج كاربردى 
اين يافته هــا، تحول در آمــوزش نظام يافتة 
براساس ديدگاه هاى جديد،  مدرسه اى است. 
قالب هاى ســنتى تدريس درس ها زير سؤال 
مى روند و بازنگرى مى شــوند. بعضى از آن ها 
تأييد و بعضى غربال مى شــوند. امروزه به اين 
نگرش كه بايد موقعيت كلاس درس را هر چه 
بيشتر به زندگى طبيعى، اجتماعى و طبيعت 
نزديك كــرد، تمايل روزافزونى نشــان داده 

مى شود. 
كلاس درس ديگــر نبايــد مكانى جدا 
از زندگــى روزمره و محيــط واقعى اجتماع 
باشــد. به عبارت ديگر، بــه اين ديدگاه كه 
شرايط تدريس بايد خود را به زندگى واقعى 
نزديك تر كند، بهاى بيشترى داده مى شود. 
يعنــى نبايد بــه كلاس درس بــه صورت 
محيطي بســته و تفكيك شــده از زندگى 

روزانه نگريست. 
بر اين اســاس، در رونــد يادگيرى، هر 
فعاليت كلاسى كه به محيط واقعى زندگى 
نزديك تر باشــد، جايــگاه مهم تــرى پيدا 
مى كند، زيرا يادگيرى از اين طريق واقعى تر، 
آسان تر، ســريع تر و مفيد تر مى شود. بر اين 

١
مبنا، «ايفاى نقش» به عنوان يكى از ابزارها 
و روش هــاى مهــم يادگيــرىِ مهارت هاى 

درسى مطرح مى شود.

روش ايفای نقش چيست؟
بهترين راه بــراى تعريف «ايفاى نقش» 
بررسى خود اين دو واژه است. وقتى مى گوييم 
دانش آموزان «نقشــى» را اجرا مى كنند، به 
اين معناســت كه با انتخاب شخصيتى خاص 
براى خــود و در موقعيتى امن و در محيطى 
هر چه خلاق تر و آزادتر به «ايفاى» آن نقش 
مى پردازند. در چنين موقعيتى، دانش آموزان 
به طور ناخوداگاه واقعيت وجود خود را آشكار 
مى ســازند و با انجام اين كار، دانش خود را از 
دنيــاى حقيقى  به محك آزمايش مى گذارند 
و در نتيجــه توانايى تعامل بــا مردم در آن ها 
رشد مى كند. در چنين وضعيتى، نه تماشاچى 
حضــور دارد و نــه دخالتى از طــرف اوليا و 
معلمان مشاهده مى شود. در اينجا از هيچ يك 
از دغدغه هاى ارتباط هــا و رفتارهاى زندگى 
واقعى خبرى نيســت. اين نوع فعاليت براى 
دانش آموزان دلپذير اســت و شخصيت آنان 
را تهديد نمي كند. در قالب فرد ديگرى رفتن 

١

آموزش زبان هاي خارجي با روش 

«ايفاي نقش»
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و نقش بازى كردن، نه تنها زيان نمى رســاند، 
بلكه اعتماد به نفس را نيز افزايش مى دهد. اين 
توصيف از «ايفاى نقــش» تعريفى بر مبناى 
فعاليت درسى است و ربطى به «ايفاى نقش» 
كه در حرفة روان شناســي براى درمان به كار 
مى رود، ندارد. همچنيــن، مقصود از «ايفاى 
نقش» در اينجا آن كار و فعاليتى نيســت كه 
دانش آموزان در حضور ساير هم كلاسان خود 

انجام مى دهند و جنبة نمايشى دارد. 
اكنون با در نظر گرفتن كلية مطالب بالا، 
جايگاه خاص فن «ايفاى نقش» را در يادگيرى 

مهارت هاى زبان خارجى بررسى مى كنيم.

چرا از ايفای نقش استفاده می کنيم؟
شــايد داســتان آن دانش آموز را شنيده 
باشــيد كه پس از خواندن چند كتاب درسى 
زبان انگليسى، وقتى به انگلستان رفت، سعى 
كرد آنچه را آموخته بود آزمايش كند. در اولين 
تجربه اش، كه خريد ميوه از يك فروشگاه بود، 
دريافت، هيچ يك از جملاتى كه دســتور زبان 
و ساختارشــان را به خوبي ياد گرفته بود، به 
دردش نمى خورند. احساس نااميدى او هنگامى 
بيشتر شد كه صندوق دار با تبسمى دوستانه 

به او گفت:
Got the 5 p,have you, dear? 

۱                                                                                   

 اين جمله با توجه به آموخته هاى او غلط 
اســت، ولى مردم كوچه و بازار به طور عادى 
آن را به كار مى برند. در اينجاست كه اهميت 
ايفاى نقش در كلاس زبان خارجى مشــخص 
مى شود. به عبارت ديگر، اين فن طريق مؤثرى 
اســت كه مى توان با آن به دانش آموزان زبان، 
چنانكه اهل زبان براى تفهيم و تفاهم بين خود 
به كار مى برند، آموزش داد. البته بســيارى از 
فعاليت هاى دو نفرى كلاسى، مثل مكالمه هاى 
معمولى، فرصت اين نــوع يادگيرى را فراهم 
مى كننــد و به همين انــدازه نيز پر تحرك و 
لذت بخش هستند. پس به چه دليل از ايفاى 
نقش استفاده مى كنيم؟ در زير جواب اين سؤال 

را فهرست وار مى آوريم:
1. از طريــق «ايفاى نقش» مى توان گونه هاى 
بسيار متفاوتى از تجربه را به كلاس درس 
آورد. وسعت عملكرد و ساختمان جمله ها 
و محدوده هــاى واژگانى كه مى توان از اين 
طريق به كلاس معرفى كرد، بيشتر است. از 

طريق ايفاى نقش مى توان مهارت صحبت 
كــردن در هر موقعيتى را بــه زبان آموزان 

آموخت.
در  را  دانش آمــوزان  نقــش»  2. «ايفــاى 
موقعيت هايــى قرار مى دهــد كه مجبور 
مى شــوند از نوعى زبان محاورة صميمانه 
و خودمانى اســتفاده و در آن پيشــرفت 
كننــد. اين نوع فعاليــت، برقرارى روابط 
اجتماعى را آســان مى كند، ولى غالباً در 
برنامة درسى تدريس زبان خارجى جايى 
براى آن در نظر گرفته نشده است. از اين 
نظر، گفته هاى آن ها به طور ناخواســته 
خشك، جدى و عارى از احساس به نظر 
مى آيند و نيز آموزش مهارت گفت وگو و 
ايجاد رابطه بر طبق آن رفتارها، از سطوح 
ابتدايــى زبان آمــوزى، از طريق «ايفاى 

نقش» امكان پذير است. 
3. بعضى از مردم زبان انگليسى را به منظور 
آمادگى براى هدف هاى خاصى در زندگى 
خود ياد مى گيرند. براى مثال، مردمى كه 
قصد مسافرت يا كار در محيطي بين المللى 
را دارند، برايشان مفيد است كه در محيط 
دوستانه و امن كلاس درس به يادگيرى نوع 
زبانــى كه به آن نياز دارند بپردازند و آن را 
تجربه كنند. استفاده از «ايفاى نقش» براى 
اين زبان آموزان ابزارى مفيد براى رو به رو 
شدن با موقعيت هاى واقعى كارشان است. 

4. ايفاى نقش به زبان آمــوزان كم رو كمك 
مؤثرى خواهد كرد، چون در چنين كلاسى 
آن ها در قالب شــخصيت ديگرى نمايان 
مى شوند. بعضى از دانش آموزان كم حرفِ 
كلاس، به هنگام حرف زدن دربارة خودشان 
و يا شركت در ساير فعاليت هاى مرتبط با 
بيان تجربه هاى شخصى خود، دچار مشكل 
مى شوند. اين نوع زبان آموزان، هنگام ايفاى 
نقــش، خود را كامــلاً آزاد مى بينند، زيرا 
حس مى كنند اين نوع فعاليت به شخصيت 

فردى آن ها كارى ندارد.
5. شايد بهترين دليل براى استفاده از روش 
«ايفاى نقش»، ماهيت تفريحى آن باشد. 
وقتى زبان آموزان مي فهمند از آن ها چه 
اينكــه اجازه دهند  از  انتظاري مى رود، 
تخيلاتشان كاملاً آزادانه ابراز شود، لذت 

مى برند.

طبيعت بشر به سوي يادگيري آسان تر و سريع تر گرايش دارد

و سرانجام ايفاى نقش يكى از حيطه هاى 
كامل فنون ارتباطى است كه روانى گفتار را 
در زبان آموز رشد و تعامل در كلاس درس را 
ارتقا مى دهد. همچنين، انگيزة بيشتر را سبب 
مى شود. «ايفاى نقش» نه تنها زبان آموزان را 
به هم آموزى تشــويق مى كند، بلكه معلم و 
زبان آموز را به مشاركت در پذيرفتن مسئوليت 
در روند يادگيرى تشويق مى كند. ايفاى نقش 
شايد قابل انطباق ترين فن در نوع خود است 
و معلمانى كه كاملاً به آن مســلط شده اند، 
مى توانند احتياج هاى متنوع نا محدودى را در 
آموزش زبان خارجى با تمرين هاى مناسب و 

مؤثر «ايفاى نقش» برآورده كنند. 

«ايفای نقش» در کلاس من قابل اجرا نيست
معلمان به «ايفــاى نقش» اعتراض هاى  
گوناگونى دارنــد. آن ها معتقدند ايفاى نقش 
فقط يك تمرين است و در كلاس درس هرج 
و مرج ايجاد مى كند. به واقع، شاگردانشــان 
از آن چيــزى ياد نمى گيرند. آن ها مى گويند 
شاگردان نمى توانند نقشى به عهده بگيرند، 
چون خيلى خجالتى هســتند و نمى خواهند 
شــخص ديگرى باشــند، چون به فكرشان 

نمى رسد چه بگويند.
اين ابــراز عقيده هــا و بســيارى ديگر 
نظير آن ها ســه محدودة اصلى مشكل را كه 
هر معلمى ممكن اســت در آغاز استفاده از 
«ايفاى نقش» با آن رو به رو شــود، آشــكار 
مى كنند. اول اينكه برداشــت هاى اشــتباه 
متداولى در مورد طبيعت ايفاى نقش وجود 
دارد. دوم اينكــه جنبه هايــى از مديريــت 
كلاســى وجود دارنــد كه به توجــه دقيق 
نيــاز دارند و ســوم اينكه بيشــتر مربيان با 
يادگيرى به مفهوم وســيع آن آشنا نيستند. 
اگر معلمى به اين باور برســد كه ايفاى 
نقــش فايده هاي زيــادى دارد و شــروع به 
استفاده از آن كند، زبان آموزان هم با شوق و 
سرزندگى او را همراهى خواهند كرد. شاگردان 
احترام زيادى براى اقتدار معلم قائل اند و هر 
كار منطقى را كه از آن ها خواسته شود انجام 
مى دهند. اين در صورتى اســت كه احساس 

كنند معلم به كار خود ايمان دارد.
بــه دانش آموزانــى كه ادعــا  مى كنند 
چيزى بــراى گفتن و تخيلى در بارة موضوع 
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ندارند، مى توان به سهولت نشان داد چگونه 
هر بار كه فقط مى خواهند به اينكه شــخص 
ديگرى چه مى كند، پــى ببرند، از تخيلات 
خود اســتفاده كنند. حتى افــراد منطقى و 
معقول مانند دانشــمندان يا اقتصاددانان نيز 
از تخيل استفاده مى كنند. معلم بايد راه هايى 
براى شــكوفايى اين قابليت هاى پنهانى پيدا 
كنــد. اگر معلمى خودش هنــوز به اين باور 
نرسيده باشــد كه ايفاى نقش فنى ارزشمند 
و هيجان انگيز است، بهتر است از آن استفاده 
اين فعاليت، همان گونه  نكند، چون مطمئناً 
كــه او انتظارش را دارد، با شكســت روبه رو 

خواهد شد.

آيا ايفای نقش برای يادگيری زبان است، 
يا تمرين زبان؟

آگر كســى اين ســؤال را مى پرســد، 
احتمال دارد نظــرش دربارة روند يادگيرى 
زبان چنين باشــد: اول بايــد مطالب جديد 
را به شــاگردان ارائه داد. سپس با شاگردان 
آن ها را تمرين كرد. حال بايد انتظار داشت 
شاگردان بتوانند آن مطالب را به كار برند. 

ولــى آنچه به واقع اتفــاق مى افتد، اين 
است كه شــاگردان به ندرت به آن رشته از 
موارد جديد در پايان آن جلسة درس احاطة 
كامل پيدا مى كنند. اينكه يادگيرى به طور 
دقيق چگونــه و چه موقع اتفــاق مى افتد، 

گرفته اند يا مى توانســتند و يــا بايد به كار 
گيرند، از نظر ســاختار و عملكرد و واژگان 
و امثــال آن تجزيه و تحليل كــرد. نه تنها 
خود يادگيرى بايد اتفاق بيفتد، بلكه جريان 
اتفاق افتادن آن نيز بايد نظاره شود. البته به 
معنى واقعى كلام احتمال دارد اين كار غير 
ممكن باشد، چون با وجود ساليان متمادى 
پژوهــش، هنوز هيچ كس به اين ســؤال كه 
«افراد چگونــه زبان ها را فــرا مى گيرند؟» 
پاســخ قطعى نداده اســت. اما از نقطه نظر 
شــخصى و عملى اين امكان وجود دارد كه 
بتــوان  حس كرد يادگيــرى در حال اتفاق 
افتادن اســت و آنچه از اين طريق يادگرفته 

مى شود معنادار است.

کار زبانی 
ايفاى نقش به آن دســته از فنون زبانى 
تعلق دارد كه غالباً گفته مى شــود درونداد 
كم ولى برونــداد بالايى دارند. به اين معنى 
كه مرحلــة ارائه مطلــبِ معلم  محورِ درس 
جديد بسيار كوتاه است و اصلاً شبيه انجام 
تمرين كنترل شده نيست. بعد از مقدمه اي 
از  وارد مرحله اى  مختصــر، دانش آمــوزان 
فعاليت مى شــوند كه اجــراى آن مهم تر از 
كاربرد لغات دقيق مربوط به آن اســت. در 
ايــن فعاليت، روانىِ كلام به درســتىِ كلام 
برترى دارد. واضح است زبانى كه شاگردان 

كلاس درس نبايد مكاني جدا شده از زندگي 
روزمره و محيط واقعي اجتماع باشد

كلاس درس نبايد مكاني جدا شده از زندگي 
روزمره و محيط واقعي اجتماع باشد

هنوز در پردة ابهام اســت. به طورمســلّم، 
فرايند هــاى ذهنى گوناگونــى، قبل از آنكه 
زبان جديد بتواند به صورت طبيعى و واقعى 
به كار گرفته شود، اتفاق مى افتند. بنابراين، 
يادگيــرى مراحل متفاوت دارد: مرحلة ارائة 
مطلب؛ مرحلــة نيمه دانايى؛ مرحله  تقويت. 
از نقطــه نظر خود يادگيــرى و تمرين پس 
از آن، شــايد اين صرفــاً در حد بيان معنى 
واژه ها باشــد، اما اين معانى ناقص هستند 
زيرا به طور شــفاف و جامع گســترة كامل 
فرايند پيچيــدة يادگيري را دربرنمي گيرند؛ 
يعنى آن ســازوكارى كه غالباً هم «عمل» 
(doing ) و هم «تفكــر»  (thinking) را به 
يك اندازه درگير مى كنــد. توانايى صحبت 
به زبان، يك جنبــه از «عمل» زبان آموزى 

است.
البته طرز تفكر معلم و شاگرد نسبت به 
يادگيرى از جمله مسائل مهمى هستند كه 
بايد در نظر گرفته شــوند. براى معلم لازم 
اســت كه يقين حاصل كند فعاليت هايى را 
كه به سليقة خود ارائه مى دهد، ارزشمندند. 
وى همچنيــن بايد بتواند ايــن ارزش ها را 
به شاگردانش نشــان دهد، به طورى كه اين 
فعاليت ها برايشــان معنا دار باشــند. ايفاى 
نقش هر قدر كم بار و بدون ساختار گرامرى 
باشــد، مى توان آن را در هر نقطه اى متوقف 
كــرد تا بتوان زبانى را كه شــاگردان به كار 
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به كار مى برند، يك الهام ذهنى آنى نيست، 
بلكــه بايد از پيش به آن ها ياد داده شــده 

باشد.
در واقــع به دو طريق مى تــوان به كار 
زبان در ايفاى نقش نگاه كرد: يا شــاگردان 
با دانسته هاى زبانى خود اين كار را مديريت 
مى كننــد و به پيش مى برند، يا اين فرصتى 
براى شاگردان است تا ساختارهاى گرامرى 
و كاركردهايى را كه قبــلاً در مراحل اولية 
درس يا ترم تحصيلى به آن ها ارائه شده بود، 
در موقعيتى آزاد و كنترل نشــده استفاده و 

تمرين كنند.
در حالــت اول، هنگامى كه شــاگردان 
مى خواهنــد به بهترين وجه ممكن از عهدة 
اين فعاليت برآيند، بايد هدف معلم اين باشد 
كه آن ها را بــه طور واضح از لزوم يادگيرى 
بعضى ســاختارهاى گرامرى آگاه ســازد تا 
شاگردان متوجه شوند اين ساختارها با نياز 

آن ها ارتباط تنگاتنگى دارند. 
در حالت دوم، ايفاى نقش مرحلة فعالى 
از يادگيرى اســت و براى شاگردان فرصتى 
فراهم مى كند كه از زبانى كه قبلاً به صورت 
رســمى آموخته بودند، اســتفادة شخصى 
كننــد. ايفاى نقش با ايــن منظور مى تواند 
دقيقــاً از آغاز كلاس هاى مبتدى اســتفاده 

شود.
هر موردى از كار زبانى مانند ســاختار 
گرامرى، واژگان، كاركردها، الگوهاى آهنگ 
كلام و امثال آن در ايفاى نقش قابليت اجرا 

دارد. 

لحن کلام
لحــن كلام نيز يكى از كارهــاى زبانى 
است. براى آشــنا كردن شاگردان با اين كار 
زبانى، اســتفاده از ايفاى نقش بسيار مناسب 
است. در بيشــتر كتاب هاى درسىِ زبان، از 
پرداختن به آموزش لحن كلام غفلت شــده 
اســت. مقصود از لحن كلام اين اســت كه 
شــاگرد بتواند با توجه به موقعيت اجتماعىِ 
مخاطبِ خود، كلام مناســب را انتخاب كند 
و به كار گيرد. بــراى مثال، وقتى مي خواهد 
با حالت خودمانى به كسى بگويد «بنشين»، 
مى گويد: Sit down  . اگــر رابطه  محترمانه 
باشــد، با لحن مؤدبانــه مى گويــد: «لطفاً 

نحوة اجرا چگونه است؟
منظــور ايــن مقاله ايفــاى نقش هايى 
نيست كه ابتدا تمرين مى شوند و بعد حفظ 
مى شوند و سپس براى ســاير شاگردان به 
صــورت نمايش اجرا مى شــوند! اين كار در 
واقع اجراى نمايشــنامه به حساب مى آيد. 
بايد از ابتدا براى دانش آموزان روشــن شود 
كه آن ها فقط قطعه اى را بازى مى كنند، زيرا 
وقتى از بعضى دانش آموزان خواسته مى شود 
نقشى اجراكنند، احساس كم رويى و خجالت 
دارنــد. به علاوه، آن ها غالباً براين باورند كه 
به كلى توان نمايشــى ندارند. در اين ايفاى 
نقش، نه آن ها بازيگرند و نه تماشاچى وجود 
دارد. حتى معلم هم بايد به آخر كلاس برود 
تا دانش آموزان تصور نكنند او درمقابل آن ها 
ايستاده و آماده است در هر اشتباه مداخله 
و آن را تصحيح كند. حضور معلم در جلوي 
كلاس درس ممكن است به عنوان عاملى باز 

دارنده تلقى شود. 
از  يكــى  گذشــته،  دهــة  طــول  در 
انسانى در آموزش و پرورش اين  رويكردهاى 
اســت كه يادگيرى مؤثرتــر در جوى اتفاق 
مى افتد كه فشــار روانى نباشــد. بنا براين، 
لزومى ندارد ترس صحنه را به كلاس درس 
بياوريــم. دانش آموزان بايــد اين فعاليت را 
براى خودشــان و ســاير دانش آموزانى كه 
همانند آن ها نقشــى به عهده دارند، انجام 
دهند. البته ايفاى نقش هر گروهى مى تواند 
براى ساير دانش آموزان كلاس نيز اجرا يا از 
آن فيلم تهيه شــود، اما در اين مورد نبايد 
اجبارى در كار باشد. فقط هنگامى مي توان 
به چنين اقدامى دست زد كه دانش آموزان 
به ايفاى نقش كاملاً عادت كرده باشــند يا 
بــا دانش آموزان بســيار برون گرايى روبه رو 

باشيم.

 .Sit down, please :بنشينيد» كه مى شــود
و اگر رابطه خيلى محترمانه و رســمى است، 
مى گويد: «لطفاً بفرماييد بنشــينيد» كه در 
.Take a seat, please:اين صورت مى گويــد

هدف نهايى معلم اين اســت كه زبان آموزان 
هنگام حــرف زدن هــم روان و هم صحيح 
صحبت كنند. صحيح صحبت كردن تنها به 
اين معنى نيســت كه شخص از ساختارهاى 
گرامرى و واژگان صحيح استفاده كند، بلكه 
عــلاوه بر آن بايد بتوانــد كلام صحيح را در 
جــاى صحيــح و در زمان صحيــح بگويد. 
در اينجا مثالى از تغييرات در لحن كلام، 
كه به تسلط پيدا كردن شاگردان به موضوع 
كمك مى كند، ارائه مى شود. اين مثال كه در 
مورد قرض گرفتن چيزى از همســايه است، 
چار چوب خوبى فراهم مى كند تا نشان دهد 
چگونه گفته ها بر طبق معيارهاى لحن كلام 
يا به عبارت ديگر بر اســاس رســمى يا غير 
رسمى بودن رابطه با همسايه، تغيير مى كنند. 
در مورد اول، بيل دوســت صميمى فرِِد 

است. بيل مى گويد:
Sorry to barge on you Fred. Got any salt?۲ 

در مورد دوم، خانم جونز و آقاى براون دو 
همســايه اى هستند كه در حد سلام و عليك 

يكديگر را مى شناسند. خانم جونز مى گويد:
Hello Mr. Brown. I hope I am not disturbing 
you, but I’ve run out of salt.
I wonder if you could lend me some?۳

در مورد ســوم يك همســايه كه به خانة 
جديدى نقل مكان كرده است، به همسايه اى 
كــه حتى اســمش را هم نمى دانــد، چنين 

مي گويد:
Excuse me, I’m terribly sorry to bother you, 
but I’m afraid I’ve run out of salt, and was 
wondering if it would be too much trouble 
for you to lend me some?۴

 اين كار كمك بزرگى به شاگردان مي كند 
كه به محض اينكه بعضى از فرم هاى بنيادى 
زبــان را فرا گرفتند، آن ها را از اين گزينه هاى 
زبانى مطلــع كنيد تا بتوانند ســطح ارتباط 
رضايت بخش خود را با اهل زبان ارتقا دهند. به 
عنوان يك قاعدة كلى، هر چه رابطه رسمى تر 
باشد، جمله طولانى تر مى شود و ساختار جمله 
غير شخصى تر. در ضمن، گاهى انتخاب واژگان 

رسمى تر نيز ضرورى مى شود.

ايفاي نقش دانش آموزان را در موقعيت هايي قرار مي دهد كه مجبور مي شوند 
از نوعي زبان محاورة صميمانه استفاده كنند و پيشرفت داشته باشند

 پي نوشت  .....................................................................

1.  5 پني داري، عزيز؟ (پني پول انگليس و از پوند كمتر است).
2.  فرِِد، ببخش مزاحمت شدم. يه كم نمك داري؟

3.  ســلام آقاي براون، اميدوارم مزاحم نشده باشم، نمكم تمام 
شــده. مي خواهم بدانــم امكان دارد مقــداري به من قرض 

بدهيد؟ 
4.  ببخشيد،  از اينكه باعث زحمت شما شدم. خيلي عذرخواهي 
مي كنم. متأســفانه نمك من تمام شــده و مي خواستم بدانم 
برايتان دردســر بيش از اندازه اي نيست مقداري به من قرض 

بدهيد؟


